
درنگ

سه دقیقه و من کیستم؟ 

ــن فقط  ــن مت ــدن ای ــاید خوان ش
سه دقیقه طول بکشد. 

ــن ۲:۵۵ ثانیه  اجازه بدهید در ای
ــیار مهم  ــده از چندمثال بس باقیمان

بگذریم و به آن فکر نکنیم. 
ــم که قانون  ــر نکنیم و بگذری فک
ــه  ب ــی  ــران قدمت ای ــهروندی در  ش
ــن  ــروطه دارد و در اولی ــدازه مش ان
ــد  ــران جدی ای ــی  قانون اساس ــن  مت
ــه امتداد  ــم ک ــت. بگذری ــده اس آم
ــروطه با  ــان «حقوق ملت» مش هم
اصلاحات و اضافاتی به فصل سوم 
ــلامی  ــوری اس ــی  جمه قانون اساس
ــروطه اش  ــابه مش ــران با نام متش ای

(حقوق ملت) منتقل شد. 
بگذارید تا پایان این متن کوتاه به 
ــه  ــن فکر نکنم و نکنیم که همیش ای
ــمی و  ــتم؟» تعریفی رس ــن کیس «م
ــان  ــت و دولتی ــوده و دول ــی ب قانون
ــه و... برای  ــاس ضرورت، علاق براس
ــتند و حق و  ــا تعریفی جدید داش م
ــیم و هر زمان  حقوقی متفاوت ترس
ــرایط ندانستند  هم که ما را واجد ش
از تعریف کردنمان پرهیز کردند و نه 
از حقی یاد کردند و نه از مسوولیتی. 
ــاه به  ــی کوت ــرای زمان ــم ب بیایی
ــن تعریف  ــم که همی ــن فکر نکنی ای
ــهروند کیست؟» حدود  ابتدایی «ش
هشت سال وجود خارجی نداشت و 
از جانب دولت پشت گوش انداخته 
شد و امروز دوباره گویا قرار است که 

به آن فکر کنیم. 
ــن دقیقه  ــرای ای ــوان ب ــاید بت ش
را  ــاه  کوت ــن  مت ــن  ای ــه  ک ــری  آخ
کلان  ــبت های  نس از  ــم  می خوانی
قانونی و رسمی و دولتی گذر کنیم و 
ــدن ها و نکردن ها  بدون اینکه به نش
فکر کنیم، «من کیستم؟» را خودمان 
در ارتباط با شهری که در آن زندگی 

می کنیم، تعریف کنیم.
ــهر، مجموعه ای  فکر کنیم که ش
از ماشین ها و خیابان ها نیست، شاید 
ــت با همسایه  ــبت من اس ــهر نس ش
ــاید شهر نسبت  من، فکر کنیم که ش
ــه در کنار  ــت با آن دیگری ک من اس
ــر  من هرروز صبح در اتوبوس به س
ــاید شهر در همراهی  کار می رود، ش
ــافر مترو  ــر مس ــن با دیگ ــی کلام م ب
ــهر  ــاید ش تهران به وجود می آید. ش
ــت که با  ــتی من اس معنای همزیس
ــدن را در زندگی  ــعی در ما  ش تو س
ــهر حقِ  ــره تمرین می کنیم، ش روزم
تعامل و مشارکتی است که برعهده 
ــهر حق با هم  ــت. ش هریک از ماس

نفس کشیدن ماست. 

نگاه

روایت یک نهاد غیردولتی از  زبان خود
درباره «نفس»

در سرزمینی که بیشتر روزهایش با سه تیغ آفتاب درخشان شروع 
ــود، روزهای ابری و غبارآلود حال و هوای شاعرانه دارد؛ منبع  می ش
ــته ها و موسیقی های شاعرانه/عاشقانه از توی  الهام می شود و نوش
ــبکه های اجتماعی سرریز می کند. اما، راستش اینکه مدت هاست  ش
ــتری   ــت و خاکس ــت؛ آلوده اس روزهای بی آفتاب پایتخت، ابری نیس
ــت. هوای آلوده، یک نفره   ــمان نه از ابر باران زا که از آلودگی  اس آس
ــت؛ یک نفری که توی راهروهای درمانگاهی، بیمارستانی جایی  اس
ــش بند  ــالا و پایین می رود تا برای آن یک نفر دیگری که دارد نفس ب

می آید راه درمانی پیدا کند. 
ــود؛  می گویند فاجعه از یک حدی که بگذرد تبدیل به آمار می ش
ــران آلودگی هوای  ــرای بح ــت که ب ــدد و رقم. این اتفاقی ا س ــه ع ب
ــوای پاک و  ــه روز ه ــاده. انگارنه انگار که وقتی از تنها س ــران افت ته
ــته حرف می زنیم داریم از  ــال گذش ــالم در کل س ۱۶۰روز هوای ناس
حق اولیه حیاتی مان حرف می زنیم: از نفس کشیدن؛ از همان نفسی 
ــعدی جریمه نوشتیم؛  ــت س ــی از روی دس که توی کتاب های درس
ــرح ذات. حجم اطلاعات  ــد و لابد مف ــود ممد حیات باش ــه قرار ب ک
ــیه خبرها انگار بیش از آگاهی بخشی قرار  ــده در حاش فله ای داده ش
ــبت به فاجعه ای که ساده ترین عوارضش کاهش بینایی و  است نس
ــدید بیماری های قلبی و ریوی، ازبین رفتن بافت ریه،  عدم تمرکز تا تش
ایجاد برونشیت و آسم و آمفیزم است و مرگ ومیر زودرس و سرطان 
ــیت مان کند تا  ــراه می آورد، کرخت و بی حساس ــون و ریه و... هم خ
ــوولان یا همت  ــار بر مس آنجا که نه تنها ایجاد عزم عمومی برای فش
ــی برای حل بحران را از بین ببرد بلکه نوعی بی تفاوتی  فردی/جمع
را موجب شود که هرگونه فعالیت زیست محیطی را به امری تزیینی 
ــهم ۴۲ تا ۶۰درصدی آلایندگی  ــا تبلیغاتی تقلیل دهد. اطلاع از س ی
ــم و معاینات  ــهروندان به تنظی ــخصی و ترغیب ش ــای ش خودروه
ــتفاده از  ــوده یا اس فنی خودرو و از دور خارج کردن خودروهای فرس
ــواع راهکارهای کنترل ترافیک  ــل عمومی و دوچرخه یا ان حمل ونق

ــاورات بوروکراتیک  ــری مح ــم از هم پیمایی و... گویی تنها یک س اع
ــنیدن و از گوش دیگر به درکردن. درست  ــت برای از این گوش ش اس
ــالی دودش توی  ــوع بنزین، آلاینده ای که چندس ــت که با تغییر ن اس
ــد کمی اوضاع بهتر است اما با توجه به وضعیت  ریه هایمان فرو ش
ــت که ما توی یک  ــی دره ای به نام تهران، واقعیت این اس جغرافیای
ــگاه کنیم آن وقت پیش  ــاق گاز مانده ایم. این طوری که به قضایا ن ات
ــاق گاز نمی آید  ــوول ات ــویم یا غر بزنیم که چرا مس ــه خفه ش از آنک
ــکار و از خودمان  ــه یافتن راه ــروع می کنیم ب ــه ای باز کند، ش دریچ
ــروع می کنیم با روش های ساده و عملی؛ شاید همان راهکارهای  ش
شنیده شده اما این بار به واقع برای عمل کردن و باور اینکه موثر است 

و تنها راه نجات ماست. 
ــکل از تخصص های  ــهروندان تهرانی متش حال، گروهی از ما ش
ــت و هنرمندان به  ــگران محیط زیس ــگران و کنش گوناگون تا پژوهش
واسطه دغدغه ای فردی و خصوصی، به واسطه فرض اولیه «حق» 
حیات و نفس کشیدن، تصمیم گرفته ایم از خود شروع کنیم و راه به 
ــته ایم و سر آن  حرکتی جمعی برده ایم و «گروه نفس» را پایه گذاش
ــماریم  ــرایط بحرانی آلودگی هوای تهران را فرصتی بش داریم که ش
ــد در امری  ــی؛ جمعی که تلاش می کن ــاره با زندگ ــتی دوب برای آش
ــوی متولیان  چنین حیاتی منتظر حمایت یا رفع معضلات کلان از س
ــگیر به مثابه درد مشترک  ــمی نماند و از آلودگی نفس و نهادهای رس
ــی و همکاری. این هم اندیشی البته  ــازد برای هم اندیش انگیزه ای بس
ــهروندی» را  ــف مفاهیمی کلیدی چون «ش ــداد خود بازتعری در امت
ــت؛ مفهومی که مختصات رفتار شهروندی و  به همراه خواهد داش
مسوولیت هریک از ما به عنوان شهروند را درگیر ارتباطی  می کند که 
گرچه در نشیب وفرازهای کلان سیاسی گاه به محاق کشیده می شود 
ــهروندبودن» را پیش می کشد؛ مسوولیتی  ــوولیت ش اما بحث «مس
ــتی ، همسایگی و امکان  ــین بودن، مسوولیت همزیس فراتر از شهرنش
ــتانی و  ــارغ از اصالت اهل جایی بودن، شهرس ــل با یکدیگر، ف تعام

تهرانی  و جدای از طبقه اجتماعی ای که به آن متعلقیم. 
ــرای انتقال  ــو ب ــت از یک س ــاد پلی اس ــس ایج ــروه نف ــدف گ ه
نگرانی ها و بیم های شهروندان به دست اندرکاران و متولیان رسمی 
ــز در همین هوا تنفس می کنند-  ــازان- که آنها نی و تجاری و شهرس
ــهروندان با  ــویی درگیرکردن ش برای یافتن راهکارهای موثرتر و از س
مسوولیت هایی که کارآمدی برنامه های متولیان را موجب شود. ما، 
ــازی وظیفه فردی شهروندی  در گروه نفس بر این باوریم که فعال س
در کنار زیباشناسی مشارکتی، عمومیت هنر و یادآوری وظیفه فردی، 
ــوولیت اجتماعی هنرمند در عرصه عمومی کاری  ــهروندی و مس ش
ــت می کنیم؛  ــتان و نیاز واقعی زمانه ای که در آن زیس ــت، کارس ا س
ــالم که برایش تلاش می کنیم و حقش را- اگر فراموش  ــتنی س زیس

شده است- یادآوری می کنیم. 
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در سـال های اخیـر و همزمان با آنکه خبرهای آلودگی هـوا در صدر اخبار قرار 
گرفته اند و هرسـاله پایتخت بابت افزایش ذرات معلق چندروزی را در بحران 
و اضطرار می گذراند، همواره دولت و مسـوولان شـهری بابـت  کم کاری ها در 
این حوزه مورد پرسـش قرار گرفته اند. حالا اما به نظر می رسـد با وخیم شـدن 
اوضاع لازم اسـت افراد جامعه نیز احسـاس مسـوولیت کرده و مسوولیت در 
برابر آلودگی هوا و آلوده کردن هوا را به وظایف شهروندی خود اضافه کنند اما 
اینکه در جامعه فردگرایی مانند ایران چگونه می توان به چنین هدفی دسـت 
یافـت، جای تامل دارد. با  «آذر تشـکر»، جامعه شـناس در این بـاره گفت وگو 

کرده ایم. 

 از زمانی که موضوع آلودگی هوا مطرح شـده است، گفتمان غالب این  �
بـوده که دولت و شـهرداری در این مورد چه کرده انـد و در چه زمینه هایی 
کم کاری کرده اند. در جامعه ما هیچ زمانی مسـوولیت شـهروندان در حوزه 

آلودگی هوا مورد توجه قرار نگرفته است؟ چرا؟ 
ــترها و زمینه های بحث شروع کنیم؛ اینکه در چه جامعه  کمی باید از بس
ــود.  ــوا بتواند در آن طرح ش ــه موضوع آلودگی ه ــتیم ک ــرایطی هس و چه ش
واقعیت این است که در حال حاضر شرایطی داریم که مردم در مورد آلودگی 
ــورد جبهه ای که  ــتر در این م ــت و غلط دارند. بعضا بیش ــوا اطلاعات درس ه
ــز بنزین آلوده متهم  ــت و بیش از هرچی ــوال قرار می گیرد، دولت اس مورد س
ــتند که بنزین آلوده است پس هوا آلوده  ــت. گفتمان های جاری اینها هس اس
ــتیم. روزبه روز بیماری های مختلف  ــت و در نتیجه ما قربانیانی بیش نیس اس
ــم عوض کرده  ــبت به مرگ ه ــی تصور ما را نس ــا روی می آورد. آلودگ ــه م ب
ــت. مرگ در کسوت جنگ، مرگ در کسوت تصادف، مرگ در کسوت بلایای  اس
طبیعی و... اکنون تبدیل شده به مرگ در کسوت بیماری های لاعلاج که منشا 
ــت. بنابراین مساله  ــت محیطی اس آن آلودگی هوا، امواج و آلودگی های زیس
ــم وجود دارد که  ــارکت یک حرف مه ــت. در ادبیات مش ــدت حیاتی اس به ش
ــت. به نظر می رسد در بحث آلودگی  ــارکت از همه چیز مهم تر اس انگیزه مش
ــاله آنقدر مهم و حیاتی  ــیار زیاد است یعنی مس ــارکت بس هوا این انگیزه مش
ــکل  ــد برای رفع این مش ــر قرار باش ــت. اگ ــه مربوط به تک تک ماس ــت ک اس
ــتی  ــه انگیزه های مربوط به نوع دوس ــت در درجه اول ب ــم لازم نیس کاری کنی
ــیم یا اخلاق دینی و...  ــط بکش ــر را وس فراخوان بدهیم و مثلا پای حقوق بش
ــانه حیات  ــم ضروری ترین نش ــت؛ آن ه ــخصی در میان اس ــای ضرورت ش . پ
ــاله جوهری دارد  ــیدن. منظورم این است که این مس ــری یعنی نفس کش بش
ــه هیچ نیازی به توجیه های منطقی، عقلانی، دینی و... ندارد. همین قدر که  ک
بگویید نمی توانم نفس بکشم، ماجرا مهم و حیاتی می شود. از سوی دیگر، با 
ــاله ای روبه رو هستیم که بسیار عمومی است. همان طور که گفتم فارغ از  مس
سن، طبقه، جنسیت و گرایش سیاسی همه با آن درگیریم. هیچ گروهی، هیچ 
ــاله معاف  ــی نمی تواند خودش را از مواجهه با این مس ــته ای و هیچ کس دس
ــی هوا فرار کنند، کمااینکه خیلی ها فرار  ــدارد. البته افراد می توانند از آلودگ ب
ــوند و بعد راه حل را  ــاله آلودگی مواجه می ش هم می کنند اما هم ابتدا با مس

فرار انتخاب و هم اینکه آلودگی و منشأ آن را با خود جابه جا می کنند. 
 پس منظور این است که آلودگی هوا بسیار عمومی و نگران کننده است.  �

ــمارش ذرات معلق  ــم اینجا خیلی بحث تخصصی مثلا مربوط به ش بحث
ــاله عمومی در جامعه  ــگاه اجتماعی یک مس ــت. بحث من جای ــوا نیس در ه
ــت. تصور  ــت و تلقی از آن مهم اس ــت. در اینجا مفهوم فاجعه و برداش اس
ــی ناگهان در جایی  ــزرگ پیوند دارد؛ وقت ــه با ناگهانگی و ابعاد ب ــا از فاجع م
ــورت گیرد و  ــان حمله ای ص ــد یا ناگه ــدادی آدم را بکش ــد و تع ــی بترک بمب
ــه فاجعه  ــدادی آدم را درگیر کند و...، اینها را فاجعه می گوییم. اما همیش تع
ــه خودمان بگوییم که خدا را  ــان یک عده ای را می گیرد و ما می توانیم ب گریب
ــوار هواپیمایی که سقوط کرد، نشدیم  ــکر، ما نزدیک این بمب نبودیم یا س ش
ــتقیم  ــوط به آدم هایی بدانیم که فاجعه مس ــر فاجعه را مرب ــن نظ و... و از ای
ــم می افتد: یکی اینکه  ــه خودمان. در اینجا دو اتفاق مه ــان آمده و ن بر سرش
ــود و  ــرعت در ذهن تبدیل به فاصله ذهنی می ش فاصله عینی با فاجعه به س
ــود که حتی اگر روحا متأثر هم شدیم، خدا را شکر کنیم  خیال ما راحت می ش
ــر در رفتیم.  ــتیم و به قول معروف قس ــبی داش ــه ما با فاجعه فاصله مناس ک
ــت که در کار  ــانه ها در جامعه مدرن هس ــر، نهادهایی مثل رس ــرف دیگ از ط
ــا پایین آوردن سطح حساسیت ما هستند. رسانه فقط  متناسب کردن و چه بس
ــن  ــایل را به صورت فاجعه گزارش می کند. ناگهانگی و ابعاد خش برخی مس
ــانه ها موضوعات داغ و  ــت. رس ــتن در اینجا معیار مهمی اس ــار داش و خونب
ــل قورباغه می افتد  ــد. آدم در اینجا یاد همان مث ــه ما ارایه می کنن ــر را ب داغ ت
ــلاص می کند اما اگر توی  ــر در آب داغ بیندازیدش، می پرد و خود را خ ــه اگ ک
ــت و دارد به تدریج گرم می شود،  ــردی بیندازیدش که زیرش شعله اس آب س
ــود تا بپزد. ما و قورباغه داریم عادت می کنیم  آنقدر می ماند و متوجه نمی ش
ــی موثر ما را بالا  ــت آگاه ــانه ها هم که قرار اس ــه فاجعه های تدریجی. رس ب
ــط آب های داغ را روی ما  ــود، فق ببرند، یعنی آگاهی ای که به کنش منتج ش
می ریزند. جالب این است که کم کم فاجعه باید خون بارتر و خون بارتر باشد تا 
توجه ما را جلب کند؛ یعنی رسانه ها دارند سطح حساسیت ما را بالا و بالاتر 
می برند. ما به آسانی از فاجعه ای متاثر نمی شویم. فاجعه هایی که به ما ارایه 

می شوند هم از ما دورند و هم ما با آنها درگیر نیستیم. 
ــیار  ــوا بیندازید. از حیث عمومیت، بس ــاله آلودگی ه ــالا نگاهی به مس ح
ــا با آن  ــت و م ــدت به ما مربوط اس ــوی دیگر به ش ــت. از س ــده اس نگران کنن
درگیریم. اما چون عنصر ناگهانگی را ندارد، برایمان عادت می شود. وضعیت 
ــاله عادت شده ای مثل همان مثال قورباغه و آب سردی است  ما با چنین مس
که دارد به تدریج گرم می شود. روی مساله آلودگی نمی توان تصاویررسانه ای 
ــاد فاجعه بارش برای ما  ــه همین دلیل با وجود ابع ــت کرد. ب دراماتیک درس
ــاله با آن  ــت که در این مس ــلطه اس ــی از ماجرای س اهمیتی ندارد. این بخش

مواجهیم، سلطه رسانه ای، سلطه ای که ما را بی حس و بی کنش می کند. 
ــاله تبدیل به  ــلطه ای باید ابتدا اجازه نداد که مس ــرای رهایی از چنین س ب
ــم  ــود به اینکه فلانی آس ــود. نگذاریم تبدیل بش ــاله خصوصی عده ای ش مس
ــن ندارد. برعکس  ــس این اتفاق ربطی به م ــکته کرد و...، پ ــت، فلانی س گرف
ــد، خودمان، بچه مان، مادر و پدر و  ــیار نزدیک باش ربط موضوع به ما باید بس
نزدیکانمان و...، پس قدم اول آن است که بپذیریم مساله عمومی است و بعد 
ــطح عمومی مساله و ربط و درگیری  ــطح عمومی نگه بداریم. س آن را در س
ــت. نگذاریم به  ــاله را حفظ کنیم. این یک اقدام مهم اس ــک از ما به مس هری
ــوی دیگر نگذاریم تبدیل به فقط  ــاله خصوصی دیگران تبدیل شود. از س مس
مساله تخصصی و کارشناسی شود. کارشناسان ترافیک و آلودگی هوا انبوهی 
ــد به طور ملموس  ــه می دهند که نمی توان ــی را به ما ارای ــش تخصص از دان
ــیدن  ــیدن ما برقرار کند. جلوگیری از پایین کش ــی با زندگی و نفس کش ارتباط
ــدن آن  ــاله خصوصی دیگران و نیز جلوگیری از محدودش امر عمومی به مس
ــت که جامعه شناسان و فعالان  ــی، کاری اس به دانش تخصصی و کارشناس

اجتماعی باید انجام دهند. 
 آیا به عقیده شـما اینکه موضوعی این همه عمومی نتوانسـته است در  �

سـطح عمومی مطرح شود و بماند، ممکن است به این موضوع برگردد که 
در جامعه ایران فضای عمومی لاغر است؟ 

ــت  ــود. بهتر اس ــیر کالبدی می ش ببیند معمولا از فضای عمومی یک تفس
بگوییم امر عمومی. یعنی اینکه ما تا حد ممکن مسایل مشترک جامعه را بالا 
ــایلی فارغ از گرایش های سیاسی و فکری. مسایل عمومی با این  بیاوریم، مس
ــتند که همه در ایجاد آن شرکت دارند و به همین علت  ــایلی هس تعریف مس
ــته اند در حل آن هم باید احساس  ــرکت داش ــاله ش که همه در ایجاد آن مس
ــاله عمومی، مسوولیت یک  ــوولیت کنند و شرکت داشته باشند. حل مس مس
شخص، دسته یا نهاد خاصی منحصرا نیست. همه در آن شریکند. در مساله 
ــیری که از آن می شود  آلودگی هوا ما می بینیم که چگونه امر عمومی با تفس
ــته و تعدادی از افراد جامعه  ــوولیت خصوصی یک نهاد یا دس تبدیل به مس
ــراد به بنزین های  ــی هوا صحبت می کنیم؛ عموم اف ــود. وقتی از آلودگ می ش
ــاره می کنند و معاینه فنی و... اتوبوس ها دود می کنند یعنی معاینه  آلوده اش
ــازنده  ــت یعنی دولت وارد کننده یا س ــت... . بنزین آلوده اس فنی خودرو نیس
ــی ها، یک وجه  ــیر و علت شناس ــت و... در تمام این تفاس ــوول اس ــن مس بنزی
ــت و آن اینکه من اظهارنظرکننده، قربانی وضعیتی هستم که  ــترکی هس مش
ــوولیتی ندارم. به ذهنم هم نمی رسد که  دیگران ایجاد کرده اند. من هیچ مس

آیا من هم در ایجاد این مساله اجتماعی شرکت دارم یا خیر. 
ــه موضوع نگاه  ــی از ابعاد مختلف ب ــایل اجتماع ــا باید بتوانیم در مس م
ــطح  ــم برای اینکه بتوانیم آن را حل کنیم. بحث های تخصصی هم در س کنی
ــطح عمومی که موضوع را به لحاظ تخصصی  ــده و هم در س دولت انجام ش

می شکافند. درواقع یک فضایی ایجاد می شود که همه به نوعی از خود سلب 
ــاله  ــت که در تولید یک مس ــوولیت می کنند. خصلت امر عمومی این اس مس

اجتماعی تمام عناصر و نهادهای یک جامعه سهم دارند. 
  درواقـع ایـن سلب مسـوولیت فقـط در مـردم دیـده نمی شـود. در  �

سـال های اخیر شـهرداری و دولت بر سر مساله مترو با هم جدل داشتند و 
همدیگر را به آلوده کردن هوا متهم می کردند. این سلب مسوولیت در همه 

لایه ها به چشم می خورد. چرا؟ 
 به نظرم به علت این است که موضع همه این نهادها حل مساله نیست. 
ــگاه غیرمتهم و قربانی  ــادی خود را در جای ــت که هر نه ــه موضع این اس بلک

قرار دهد. 
  به هرحال مسـوولانی که بر سر بودجه مترو و حمل ونقل عمومی با هم  �

به نتیجه مشترک نمی رسند، خود و عزیزانشان از همین هوای آلوده تنفس 
می کنند اما گویی آنها هم به این موضوع واقف نیستند. 

ــه می خواهند  ــتند ک ــم در موضعی هس ــا ه ــت. آنه ــن اس ــاله همی  مس
ــان بردارند. یعنی آن مسوول به محض اینکه از پشت  مسوولیت را از دوشش
ــت که شهرنشین است و همان جا می تواند  میز اداره بیرون می آید، آدمی اس
در ذهنش دولت را متهم کند که بنزین فلان است و... وقتی شما در موضعی 
قرار گرفتید که فکر کنید قربانی یک مساله هستید و در تمام مسایل اجتماعی 
ــهم  ــد، در این وضعیت روانی به این فکر نمی کنی که حالا س ــران دخیلن دیگ

ــت  ــت. اما مبنای بحث این اس ــت. این هم یک عارضه عمومی اس من چیس
ــرون بیاییم و  ــاله اجتماعی بی ــر از جایگاه قربانی یک مس ــه هریک از ما اگ ک
ــت که این معنی  ــن می توانم نقش خودم را ایفا کنم و اینجاس ــم که م بگویی
می دهد که مسوولی که پشت میز در اداره نشسته است و مسوول بنزین است 
ــی قرار نمی گیرد بلکه با تغییر موقعیت اداری  ــا... آ هیچ گاه در موضع قربان ی
ــد. چنین وضعیت روانی ای  ــوولیت اجتماعی اش تغییر نمی کن و دولتی، مس

می تواند به این برسد که مسوولیت اجتماعی اساسا معنی دهد. 
 چگونه می شود این وضعیت روانی را در جامعه ایجاد کرد؟  �

ــت که همه همدیگر  ــایل اجتماعی داریم این اس بخش مهمی که در مس
ــان از جایگاه  ــن را برگردانیم به اینکه همه م ــد و حالا باید ای ــم می کنن را مته
قربانی دربیاییم و خود را مسوول قلمداد کنیم. البته این نافی موضوع مراتب 
ــت که هرکس و هر نهادی به نسبت موقعیت  ــوولیت نیست. معلوم اس مس
ــری دارد. دولت در این  ــوولیت ضعیف تر و قوی ت اجتماعی خود، مراتب مس
ــت برای حل مساله بنزین، کیفیت خودروها و  ــوول اس میان به طور جدی مس
ایجاد صنعت خودرو و استقلال اقتصادی را معنی کردن به صنعت خودرو و 
ــتن و چپاندن خودرو به بازار داخلی و... . شهرداری  در گرو این صنعت گذاش
ــوولیت ها  ــکلات حمل ونقل عمومی و... اما این مس ــاله نقایص و مش در مس
ــتفاده نادرست از خودرو نیست. به خصوص این  رافع مسوولیت مردم در اس
ــود گفت. معلوم  ــات اجتماعی هم می ش ــوولیت را درمورد طبق مراتب مس
است که بین طبقات مختلف مراتب مسوولیت وجود دارد. طبقه متوسط که 
اتومبیل را نماد منزلت طبقاتی خود قرار داده، از میان انواع سلطه در دنیای 
ــلطه دولت حساس است و سلطه ماشین و پول را بر حیات  مدرن فقط به س
ــین و پول  ــلطه عینی و ذهنی ماش خود نمی بیند و برای بیرون آمدن از زیر س
ــبت به طبقه فرودست  ــتری نس ــوولیت به مراتب بیش فکری نمی کند و... مس

دارد که عمدتا از حمل ونقل عمومی استفاده می کند. 
بخش دیگر موضوع به این مربوط است که سازوکارهایی اجتماعی برای 
ــد. مفهوم مبهمی به اسم دولت و مفهوم  ــایل باید وجود داشته باش حل مس
ــم مردم، دارند در مساله آلودگی هوا یکدیگر را متهم می کنند.  مبهمی به اس
ــترک دارد که مردم  ــوولان در مورد آلودگی هوا یک بخش مش ــه مس مصاحب
ــی متهم کردن مردم  ــان نیایند و این یعن ــد و به خیاب ــا ما همکاری کنن ــد ب بای
ــم دولت را  ــد، یک مفهوم کلی به اس ــا مردم حرف می زنی ــی هم که ب و وقت
متهم می کنند که دولت بنزین آلوده وارد می کند، حمل ونقل عمومی ضعیف 
ــت و... . مساله این است که این دودسته به صورت بسیار کلی و ناشناخته  اس
ــل را در دیگری می بیند. در نتیجه  ــر را متهم می کنند و هرکدام راه ح همدیگ
ــوولیت اجتماعی خود را به گردن دیگری  ــی می تواند مس در این فضا هرکس
بیندازد. یک حلقه واسط باید بین این دومفهوم کلی وجود داشته باشد و آن 
ــارکت به آن ها تسهیل گران اجتماعی  ــت که در ادبیات مش هم نهادهایی اس
ــاله ای که گفتم، انگیزه حیاتی با این قوت وجود دارد و باید  می گویند. در مس

تسهیل گران اجتماعی وارد شوند. 
ــت،  ــینی ما کم اس  چیزی که به نظر من در جامعه ما و در زندگی شهرنش
آدم هایی هستند که مساله را به نحو اجتماعی تبیین کرده و وارد گفت وگوی 
ــر خصوصی (با تعریفی که دادم)  ــی کنند و نگذارند امر عمومی به ام جمع
ــوولیت اجتماعی همگانی  ــیر مساله با محوریت مس ــود؛ یعنی تفس تبدیل ش
ــرای این کار، نهادها  ــهروندان. ب ــتگاه ها و تک تک ش اعم از همه نهادها، دس
ــوولیت ها را یادآوری کنند.  ــتند؛ نهادهایی که مداوما آن مس ــیار مهم هس بس
ــت ترکیبی از جامعه شناس و متخصص  ــهیل گران ممکن اس در میان این تس
ــد؛ در واقع ترویج دهنده و  ــته باش در نقش پیش برنده امر عمومی وجود داش
ــتیم و اساسا اینکه مشارکت  راه حل دهنده. ما در این زمینه به قدری فقیر هس
ــتیم که از  ــود ما جامعه ای هس ــته تا جایی که گفته می ش برای ما معنا نداش
ــارکت فعالانه امتناع داریم. مشارکت های مدنی مدرن نداریم. اینکه چرا  مش
چنین مشارکتی در جامعه ایران وجود ندارد، به نظر من بخشی مربوط به این 
ــت که ما این حلقه های واسط را نداریم. حلقه های واسط یعنی نهادها و  اس
ــه را مطرح کنند و ربط آن را با زندگی  ــایل جامع آدم هایی که عاجل ترین مس
ــد بتوانند آدم هایی را  ــد. این نهادها بای ــان دهن ملموس و روزمره زندگی نش
ــاله برایشان معنادار شده باشد. اینکه چه چیزی مهم ترین  فعال کنند که مس
ــت، هم به امر شخصی مرتبط است و هم به امر عمومی،  ــاله جامعه اس مس
ــاله به لحاظ شخصی برایش معنادار  یعنی خود فعال اجتماعی هم باید مس
ــد. این نیست  ــته باش ــد؛ یعنی کار اجتماعی نباید از او فاصله داش ــده باش ش
ــت کنند، بلکه چیزی  ــوند و پاتوق و محفل درس که عده ای دور هم جمع ش
ــخصی تک تک فعالان مربوط است چون مثلا بچه من  ــت که به حیات ش اس
ــه ام به راحتی بتواند  ــادرم و می خواهم بچ ــد. یا من م ــد نفس بکش نمی توان
ــد، باید برای مساله آلودگی هوا کاری کنم و کاری کنیم. باید روی  نفس بکش

ایجاد چنین نهادهایی کار کرد. 
تجربـه سـال های گذشـته نشـان داده ایـن نهادهـای مدنـی در برابر  �

دولت ها بسـیار آسـیب پذیر بوده اند. یعنی متناسـب با سیاست دولت ها 
توانسـته اند کار کنند یا کار نکنند. بـرای مثال در دولت اصلاحات نهادهای 
مدنـی قـوت می گیرنـد و کار می کنند امـا در دولت های نهـم و دهم حذف 
می شوند. چطور می شود مطمئن بود سازوکاری تعریف می شود که در برابر 

سیاست های متفاوت بتواند دوام بیاورد؟ 
ــه در دوره ای گروه های  ــت. اینک ــه برخورد دولت ها با نهادها مهم اس  بل
ــت  ــکل گرفتند، ولی دولت آنها را کنار زد. اما باید توجه داش ــارکت جو ش مش
که این نهادها در چه بستری شکل می گیرند. بحث من اندکی عمیق تر است. 
ادامه در صفحه ۱۵

 نگار حسينى

گفت وگو با آذر تشکر، جامعه شناس:

انگیزه مشارکت در مقابله با 
آلودگی هوا بسیار بالاست
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مساله آلودگی هوا از حیث عمومیت، بسیار نگران کننده است. از سوی 
دیگر به شدت به ما مربوط است و ما با آن درگیریم. اما چون عنصر 

ناگهانگی را ندارد، برایمان عادت می شود. وضعیت ما با چنین مساله 
عادت شده ای مثل همان مثال قورباغه و آب سردی است که دارد 

به تدریج گرم می شود. روی مساله آلودگی نمی توان تصاویر رسانه ای 
دراماتیک درست کرد

بهزاد خسروى نورى


